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نقش هاى ماندگار ناصر ملك مطيعى در سينما
نماد فرهنگى مرغوب

طى سال هايى كه از سينماى ايران- به طور خاص سينماى قبل از انقلاب- 
شناخت پيدا كردم، هميشه اين سوال در ذهنم بوده كه «نماد فرهنگى» سينماى 
ــت و  ــند؟ البته كه جوابش واضح اس ــانى مى توانند باش قبل از انقلاب چه كس
ــينماى ايران «فكر و انديشه» اضافه كرده اند، روبه روى اين  نام كسانى كه به س
ــوال قطار مى شود. به طور معمول اصحاب اين «فكر و انديشه» را در سينما،  س
ــنده، كارگردان، فيلمبردار، آهنگساز و تدوينگر مى دانند. اما درعين حال  نويس
مى توان برخى از بازيگران را هم به اين فهرست اضافه كرد چراكه برخى از آنها 
ــيار خوبى براى نمايش اين «فكر و انديشه» بوده اند و اتفاقا در گذر  ويترين بس
زمان مرغوبيت خود را هم از دست نداده اند و اين مرغوبيت باعث شده با اينكه 
باد تند تاريخ بر آنها- و نقش هايشان - وزيدن كرده، همچنان به سلامت از اين 
گذر تاريخى عبور كنند و سربلند در گوشه اى از تاريخ سينماى ايران، بايستند.  
«ناصر ملك مطيعى» بدون شك براى نگارنده، يكى از اين نمادهاست و البته از 
جنس مرغوب آن! اما نمى دانم چه اصرارى وجود دارد كه او را به عنوان نمادى از 
فرهنگى سطح پايين معرفى كنند، مثلا عده اى اصرار دارند او را به عنوان نماينده 
ــگ لمپنيزم بخوانند يا اصرار دارند كه تصويرى ديگر از او به غير از نقش  فرهن
«فرمان» فيلم «قيصر» (مسعود كيميايى) شكل نگيرد. در بهترين شكلش او را با 
نقشى كه در «غلام ژاندارم» (امان منطقى) داشته، به ياد مى آورند.  اما سه نقش 
بسيار مهم او در سينماى ايران در اين ميان ناديده گرفته مى شود كه او را از اين 
تعاريف جدا و به عنوان «نماد فرهنگى مرغوب» معرفى مى كند؛ نخست، نقش او 
در فيلم «چهار راه حوادث (ساموئل خاچيكيان)، دوم، نقش «قلندر» در فيلم قلندر 
(على حاتمى) و سوم، نقش اميركبير در فيلم- مجموعه «سلطان صاحبقران» 
(على حاتمى). با اين توضيح كه برخى ديگر از آثار او نيز مثل «ولگرد» (مهدى 
رييس فيروز)، طوقى (على حاتمى)، بابا شمل (على حاتمى) و يكى، دو فيلم از 
كارهايى كه خود در مقام كارگردان و نويسنده ساخته است را درنظر نگرفته ام 

كه هركدام نيز اهميت  خاص خود را دارد. 
قلندر (1351) 

ــت  ــت؛ او دس «قلندر» مهجورترين و يكى از بهترين آثار «على حاتمى» اس
ــى ايرانيان مى گذارد و آن هم  ــر يكى از بزرگ ترين تابوهاى اعتقادى و تاريخ ب
دلدادگى بيش از حدومرز برادر به خواهر! گرچه حاتمى مرز اخلاق را به خوبى 
مى شناخت و آن را رعايت مى كرد و البته براى سنت احترامى ويژه قايل بود.  اگر 
فضاى دهه1340 را در نظر بگيريم، «ناصر ملك مطيعى» با بازى در نقش قلندر، 
بزرگ ترين ريسك هنرى خود را انجام داده است؛ ريسكى كه مى توانسته به اتمام 
دوران فعاليت هنرى اش بينجامد، چراكه نگاه متعصب مردم- به ويژه در شرايط 
ــى- آن روزگار مى توانست از او تصوير ديگرى بسازد. گرچه  اجتماعى و سياس
همين فيلم در اكران دچار مميزى شديد شد و مدتى در محاق توقيف ماند و 
حاتمى مجبور به تغييراتى در آن شد، اما «قلندر» در تاريخ سينما با سيماى «ناصر 
ملك مطيعى» و البته جسارت او به ثبت رسيد. او تصويرى متفاوت از پهلوانى را 
با بازى خود مى سازد كه لغزش او در عاطفه به خواهرش، مى  تواند يك جامعه را 
به تباهى بكشاند. چرا كه مرگ قلندر در انتهاى فيلم خلأ جوانمردى و بزرگى را 

هم يادآورى مى كند.  نبايد هوشمندى حاتمى را هم در انتخاب او ناديده گرفت، 
ــاب  چون «ناصر ملك مطيعى» يكى از محبوب ترين بازيگران دوره خود به حس
ــطه او، مى توانستند تندى و تيزى فيلم را تحمل كنند.  مى آمد و مردم به واس
گرچه اين فيلم، به واسطه سانسور و مميزى شديد نتوانست جايگاه مناسبى در 

زمان خود پيدا كند. 
چهارراه حوادث (1334) 

اين فيلم ساموئل خاچيكيان از مهم ترين آثار جنايى تاريخ سينماى ايران 
است؛ «ناصر ملك مطيعى» شايد به واسطه شهرت غريبش بعد از فيلم «ولگرد» 
ــاوت او در فيلم  ــد. اما نقش متف ــتين انتخاب باش (مهدى رييس فيروز)، نخس
«ولگرد»، انتخاب او را به عنوان جوان اول فيلم جديد خاچيكيان مشكل مى كند. 
جوان اولى كه در اين فيلم به عنوان نخستين سوپراستار مرد سينماى ايران، جلوه 
ديگرى از خود را بروز مى دهد. گرچه فيلم در زمان نمايش چندان مورد توجه 
ــينماى ايران 1379- 1257  منتقدان قرار نگرفت، اما به نقل از كتاب تاريخ س
(جمال اميد- ج اول) همين فيلم باعث مى شود «آوانس اوگانيانس (به احتمال 
قوى) پس از سال ها دورى از سينما، بار ديگر و اين مرتبه با نام پروفسور «اوهانيان 
مژده» دست به قلم ببرد و نقدى بر آن با امضاى «الف. م» بنويسد.»اوگانيانس در 
ــى از نقد خود به پيشرفت بازى «ناصر ملك مطيعى» نسبت به فيلم هاى  بخش
ــته اش اشاره دارد و اين درحالى است كه در جايى ديگر او از عدم مطالعه  گذش
روى شخصيت ها و تناسب آن با بازيگرها گلايه كرده است. به هر ترتيب «ناصر 
ملك مطيعى» گرچه كمتر با اين تيپ در فيلم ها حضور پيدا كرد، اما اثر خود را به 
عنوان بازيگرى كه تنوع ايفاى نقش هاى گوناگون را مى پسندد، گذاشت و تاريخ 

سينماى ايران از فيلم «چهارراه حوادث» قطعا به سادگى عبور نمى كند. 
فيلم -مجموعه سلطان صاحبقران (1352) 

ــعودانصارى) آمده است كه  در كتاب «من و خاندان پهلوى» (احمدعلى مس
روزى «رضاپهلوى» با حالتى گلايه آميز نزد شاه مى رود و از پخش فيلمى سخن 
مى گويد كه در آن شاه را ترور مى كنند، شاه با عصبانيت جواب مى دهد؛ «برو از 
ننت بپرس!»«اميركبير» در اين مجموعه شخصيتى فراتر از شاه دارد و هميشه در 
ــت، درواقع تنها كسى ا ست كه مى تواند مقابل او  حال نصيحت و راهنمايى اوس
بايستد. ايفاى اين نقش از سوى «ناصر ملك مطيعى»، در دوره اى كه حكومت شاه 
ــك پذيرى بالاى اين بازيگر را يادآورى مى كند. مجموعه  برقرار بوده، دوباره ريس
ــلطان صاحبقران» تصوير گر دورانى ا ست كه مهم ترين شخصيت آن دوران،  «س
ــوال بزرگى  است كه چه اتفاقى رخ مى دهد تا  ــت و واقعا برايم س «اميركبير» اس
«ناصر ملك مطيعى» ايفاى چنين نقشى را مى پذيرد؟  جالب است كه اين مجموعه 
ــد و بعدتر هم مجموعه «اميركبير»  ــال 1361 از تلويزيون بازپخش ش حدود س
(سعيد نيكپور)، اما با وجود ويژگى هاى بسيار جدى تر و هنرى تر اين مجموعه، نام 
«اميركبير» بازيگرى سينماى ايران قلم گرفته شد و ديگران شدند «بازيگر» و در 
تمام اين سال ها تلاش شده به جاى يادآورى چنين نقش و بازى اى، او را با نام 
«فرمون» يا «فرمان» معرفى كنند.  هرچند، همان زمان كه همين نقش «فرمان» 
را بازى كرد، به عنوان بازيگرى كه بسيار مطرح بود، براى كاركردن با فيلمسازى 
كه تازه كارش را شروع كرده و فيلم نخستش توفيق نداشته و آن هم حضور در 
نقشى كوتاه، انتخابى جسورانه است؛ انتخابى كه «بازيگر» در آن معناى نقش را 

مى شناسد و اعتمادبه نفس بالايش، او را از ديگران متمايز مى كند. 

عمق ميدان

يادداشتى درباره ناصر ملك مطيعى  
تصوير بى نقاب يك بازيگر خاكسترى  

يك شمايل خاكسترى با 30سال سابقه مداوم بازيگرى (از سال 1328) 
كه يكباره با انقلاب 57 كات مى شود و تو بايد به يك انزوا و تبعيد ناخواسته، 
ــنامه بازيگر پركار و پرافت وخيزى است كه  تن دهى. اين موجزترين شناس
ــا» (ايرج قادرى، 1361)  ــن دوران فترتش تنها دريك فيلم «برزخى ه در اي

ظاهر شد. 
ــى را  ــاله اش روزهاى خوش و ناخوش ناصر ملك مطيعى در عمر 83 س
پشت سر گذاشته و تجربه هاى تلخ و شيرينى در تقويم زندگى اش به ثبت 
رسيده است. اگر بخواهيم نگاهى درست و واقع بينانه به كارنامه سينمايى 
ــته باشيم و فقط به «مهدى مشكى و...» و «آقامهدى وارد مى شود» و  او داش
«پاشنه طلا» گير ندهيم، با بازيگر و كارگردانى روبه رو هستيم كه غيرمستقيم 
ــلايق، عقده ها، كمبودها و  ــطه و نمايش دهنده فرهنگ، اخلاقيات، س واس
احساسات آنى اقشار مطرح و توده هاى عامى جامعه شهرى (با همه خوب 
ــت. پس زمينه علمى، فرهنگى، ورزشى ناصر ملك مطيعى، ما  و بدش) اس
ــتان  ــزم مى كند كه او را جدى تر بگيريم؛ يك تجربه ناتمام در هنرس را مل
هنرپيشگى، فارغ التحصيل شدن از دانشسراى تربيت بدنى و... دبير ورزشى 
كه با «واريته بهار» (پرويز خطيبى، 1328) به بازيگرى رو مى آورد و بعد باعث 
ورود يك ورزشكار خوش تيپ (محمدعلى فردين) به سينماى ايران مى شود. 
ــس از بازى در دو نقش  ــدر جاذبه و قابليت انعطاف دارد كه پ ــود او آنق خ
ــكارخانگى» (على دريابيگى، 1330)، با حضور  فرعى در «واريته بهار» و «ش
در فيلم هاى «ولگرد» (مهدى رييس فيروز) و «افسونگر» (اسماعيل كوشان) 
ــال 1331 بازيگر نقش اول مى شود. ملك مطيعى در طول دهه30 با  در س
دو فيلم اخير و فيلم هاى «غفلت» (على كسمايى، 1332)، «چهارراه حوادث» 
ــاموئل خاچيكيان، 1333)، «اتهام» (شاپور ياسمى، 1335)، «هفده روز  (س
به اعدام» (هوشنگ كاووسى، 1335)، «بازگشت به زندگى» (عطاءاالله زاهد، 
1336)، «عروس فرارى» (اسماعيل كوشان، 1337)، «طلسم شكسته»، «اول 
هيكل»، «عمو نوروز» و «سايه سرنوشت» (سيامك ياسمى، 1337و 1339 و 
1340) و «آرامش قبل از طوفان» (خسرو پرويزى، 1339) تصوير متفاوت از 
«ستاره» در جامعه اى كه از فئوداليسم به مناسبات شهرى متمايل مى شود. 
ــوى كارگردان هاى  ــرايطى كه او اين مقبوليت را پيدا كرده كه از س در ش
مختلف دعوت به كار شود، خودش نيز در طول دهه40 كارگردانى را تجربه 
ــوداگران مرگ» و «عروس دهكده» (1341)،  مى كند و فيلم هايى چون «س
«مردها و جاده ها» و «آراس خان» (1342)، «يك پارچه آقا» (1344)، «ميليونر 
فرارى» و «فرار از حقيقت» (1345)، «گذشت بزرگ» (1346) و «جاده زرين 
سمرقند» (1347) را مى سازد كه احمد شاملو به عنوان فيلمنامه نويس در 
بعضى از آنها (مردها و جاده ها و فرار از حقيقت) با او همكارى داشته است. 
ملك مطيعى در اين دهه در كنار ايفاى نقش هاى اصلى و ارايه شمايل يك 
جاهل و لوطى بامرام در فيلم هاى «كلاه مخملى» (اسماعيل كوشان، 1341)، 
«بامعرفت ها» (حسين مدنى، 1342)، «مردها و جاده ها» و «يك پارچه آقا» (به 
كارگردانى خودش)، «سالار مردان» (نظام فاطمى، 1347) و «مردان روزگار» 

(مازيار پرتو، 1348)، با بازى در نقش هاى مكمل در فيلم هايى چون «لذت 
گناه» (سيامك ياسمى، 1343)، «حسين كُرد شبسترى» (اسماعيل كوشان، 
ــت، 1345) و «سكه شانس» (ايرج  1345)، «هاشم خان» (محمد زرين دس
ــعود  ــادرى، 1348) كنار مى آيد. اما نقش كوتاه «فرمان» در «قيصر» (مس ق
ــاره اى را براى او رقم مى زند. در كنار تكرار  كيميايى، 1348) موفقيت دوب
اين تيپ و فيزيك ظاهرى در «طوقى» (على حاتمى، 1349) همراه با بهروز 
ــتقبال بى نظير تماشاگران را درپى داشت، دو بازى متفاوت و  وثوقى كه اس
چشمگير از ملك مطيعى با همين هيبت در فيلم هاى «رقاصه شهر» و «كاكو» 
(شاپور قريب، 50 -1349) مى بينيم كه به لحاظ ساختارشكنى شاپور قريب 
ــخصيتى محتاط و آسيب پذير از آن جاهل كلاسيك،  در «كاكو» و ارايه ش

بيننده آن را برنمى تابد و فيلم فروش نمى كند. 
ــزى، 1350)، «قلندر» (على  ــرو پروي  ملك مطيعى در فيلم «پل» (خس
حاتمى، 1351) و «شورش» (رضاميرلوحى، 1352)، نيز نقش هاى متفاوتى 
ــمى، 1350) يكى از بهترين و  ــه قاپ» (ذكريا هاش را ايفا مى كند، ولى «س
ــوردارى از  ــت. فيلم با وجود برخ ــن تجربه هاى بازيگرى او اس ماندگارتري
ــن و نمايش رئاليستى  ــتفاده خوب و بديع از لوكيش فضاى صميمى و اس
شب زنده دارى ها و علافى هاى قشرى بى خانمان و بدون شناسنامه، مهجور 
ــال به ناصر  ــپاس آن س ــن س مى ماند ولى جايزه بهترين بازيگر مرد جش

ملك مطيعى براى ايفاى نقش برزو تعلق مى گيرد. 
حضور متنوع ملك مطيعى در مقام بازيگر در نيمه اول دهه50، كنتراست 
ــوت و جوانمردى، خصلت و  ــى دارد. در كنار نقش هايى متكى به فت غريب
روحيه پهلوانى و قلندرانه و وجوه قهرمان پردازانه و قانونمند و وطن پرستانه 
كه نشانه هايش را در «پهلوان مفرد» و «غلام ژاندارم» (امان منطقى، 1350)، 
ــمل»، «قلندر» و سريال «سلطان  ــرو پرويزى، 1350)، «بابا ش «لوطى» (خس
صاحبقران» (على حاتمى، 1350و 1351ز و1354)، «صلوات ظهر» (سعيد 
مطلبى، 1354)، «نقره داغ» و «بت» (ايرج قادرى، 1350 و 1355) مى بينيم، 
ــى مثبتى براى كارنامه  ــا و تيپ هايى كنار مى آيد كه هيچ ويژگ با فيلم ه
ــدبازى ندارم، اما معتقدم  ــرى او و حال و آينده اش ندارد. قصد مرش بازيگ
هنرمندى در هر جايگاه و سمت كه بر ريشه هاى فرهنگى و اصالت وجودى 
خود اصرار دارد و از كنار تجربه ها و آزمون و خطاهايش به راحتى نمى گذرد، 
ــرايطى حضورى زمانه شناس و هوشمندانه و غيرانفعالى   بايد تحت هر ش
ــد تا بتواند به قدرت انتخاب (و نه گفتن) برسد و كارنامه اش را  داشته باش

هرچه بيشتر پربار و قابل دفاع كند. 
ــاز ناصر ملك مطيعى را در  ــن ها، حضور تاريخ س با همه اين سايه روش
ــمايل هاى تيپيك و  ــوان ناديده گرفت. فرديت و ش ــينماى ايران نمى ت س
ــاز بحث هاى  ــخصيتى اش در دوره هاى مختلف كارى مى تواند زمينه س ش
گوناگون فرهنگى، اجتماعى و مردم شناسانه باشد. بخشى از حيات اين دوران 
ــت دخل يك قنادى و حضور بى انگيزه در  ناصر ملك مطيعى در انزوا و پش
يك آژانس مسكن و... خلوت خانه و مرور خاطرات غبارگرفته گذشت. حضور 
ــخ را بايد جلوتر از خودش  ــالى تل ديرهنگامش جلو دوربين در اين كهنس
مراقبت كنيم و اين فرصت را بدهيم تا تصاوير و شمايل نگارى اين زمانه اش 
بتواند غبارها را بزدايد و اعتبارى دوباره به او و شناسنامه هنرى اش ببخشد. 

كلوزآپ

بررسـى تاريخى يك رويـداد در محدوده زمانى و مكانـى در ارايه 
تحليل درسـت راهگشاسـت. با اين نگاه توجه به گذشته سينماى 
ايران و مولفه هاى آن ضرورى به نظر مى رسد. ناصر ملك مطيعى كه 
اين روزها زمزمه بازگشت او به صحنه سينما بر سر زبان هاست، يكى 
از سـتارگان قابل بحث سينما در دوران پيش از انقلاب است. جداى 
اينكه شـكل حضور اين سـتاره در چارچوب ارزش ها مورد بررسى 
قرار گيرد، بايد موقعيت او تحليل شـود و از زواياى آن مورد بررسى 
قرار گيرد. اينكه چرا بعد از گذشت سال ها هنوز در ذهن مردم جاى 
گرفته، اساسا در سيستم ستاره سالارى چگونه توانست دوام بياورد، 
آيا نظير او در سينماى پس از انقلاب توانست به منصه ظهور برسد، 
در جغرافياى زمانى و مكانى خود چرا تبديل به بازيگر پرفروش شد، 
فرازوفرودهايش در چه مسير زمانى به وجود آمد و نكته هاى بى شمار 
ديگر كه نياز بازخوانى دوباره تاريخ سينما را طلب مى كند. گفت وگو 
با ناصر ملك مطيعى در عصر يك روز پاييزى در محل روزنامه «شرق» 
صورت گرفت،  مسـايل بسـيارى در خارج از فضاى گفت وگو به آن 
پرداخته شد كه اميد است در زمان خود شكل رسانه اى گيرد و درباره 
آن بحث شود. اين گفت وگو با همراهى اميرعلى ملك مطيعى «پسر 
كوچك» و شهرام ناصرى «مديربرنامه آقاى ملك مطيعى» انجام شد 
كه بدون مساعدت آنها ديدار با آقاى ملك مطيعى ممكن نمى شد. در 
پايان به قول آقاى ملك مطيعى با اميد اينكه «خدايا دوتا چشم پاك را 

از ما نگير» وارد گفت وگو مى شويم. 

 بعـد از بازى كوتاه در فيلم «نقش نـگار» و انعكاس اخبار در  �
رسانه ها مبنى بر «بازگشت ناصر ملك مطيعى به سينما بعد از 31 

سال» چه احساسى داريد؟ 
ــخنم را با نام خداوند شروع مى كنم. خوشحالم كه با روزنامه  س
ــرق» كه از روزنامه هاى پرطرفدار است گفت وگو مى كنم. بعد از  «ش
ــال ها دورى از سينما در سال 1392 اتفاقى در زندگى ام افتاد كه  س
اصلا قابل توصيف نيست. البته از زمانى كه اعلام بازنشستگى كردم، 
ــى اظهارنظر نكرد و بعد هم با رفتنم، سينما معلق  در اين مورد كس

نماند و افراد پرتوان و فعال ديگر به كار در سينما ادامه داده اند. 
يعنى خودخواسته از سينما كناره گيرى كرديد؟  �

ــلامى بايد جابه جايى ها و  ــى بود بعد از پيروزى انقلاب اس طبيع
تغييراتى صورت مى گرفت و جوانان با انگيزه بهتر و پشتوانه فكرى 
ــدند، چون مى خواستند در سينما  ــينما مى ش جديدى وارد كار س
ــان زير نام ما باشد.  ــتقلال داشته باشند و مشكل بود كه اسمش اس
پس بهتر بود مزاحمتى برايشان نداشته باشيم. مى خواستند خودشان 
ــايد كار ما مورد علاقه آنها نبود. به همين  كار ها را پيش ببرند و ش
دليل درباره شخص خودم مى گويم بهتر بود كه مودبانه كناره گيرى 
كنم تا خداى نكرده ايرادى به من گرفته نشود. ولى خب عده اى هم 
به كارهاى ما علاقه داشتند. انسان وقتى به چيزى دلبسته است از 
رويدادهاى اطراف غافل مى شود. بعد از پيروزى انقلاب و عوض شدن 
ماهيت سينما نمى دانستم با چه كسانى معاشرت كنم و چه اتفاقاتى 
ــق و علاقه به سينما در من بوده و هست.  ــه عش مى افتد. اما هميش
ولى با اين حال سعى كردم در اين سال ها فرصتى براى خودم پيدا 

و نفسى تازه كنم. 
 منتها اين نفس تازه كردن خيلى طول نكشيد؟  �

بله، خيلى طول كشيد، به طورى كه مزه انزوا و تنهايى را به شكل 
ــيدم. گفتنش آسان است،  اما راحت نبود. هميشه  كافى و وافى چش
احساس مى كردم در جامعه خودم عقب افتادم، چون تنها شده بودم. 
عده اى از دوستان قديمى ام از ايران و عده اى هم به سراى باقى رفتند 
كه همين جا نسبت به همه آنها اداى احترام  مى كنم. به هرجهت از 
دو طرف تحت فشار بودم؛ دلبستگى و وابستگى ام به كار سينما از يك 
طرف، تنهايى و گوشه نشينى ام از طرف ديگر شرايط سخت و غيرقابل 

توصيفى را برايم به وجود آورده بود. 
 با چه انگيزه اى بعد از اينكه در سال 1360 در فيلم «برزخى ها»  �

بازى كرديد، دوباره به سينما بازگشتيد؛ در چند پلان كوتاه و در 
كنار يك فيلمساز جوان. براى شمايى كه اسمتان در تيتراژ فيلم ها 

پيشگام بود، سخت نبود؟ 
در ابتدا براى حضور در صحنه فيلمبردارى دعوت شدم. به آنجا 
ــد و به ياد آن دوران  ــته و خاطرات قديم ش رفتم. صحبت از گذش
ــف و تاثر از  ــى خنديديم و گريه كرديم. يادآورى طرفدارانم، تاس كل
ــينما و علاقه مندى براى حضور  ــتگى هايم به س كارنكردن و دلبس
ــط عواملى كه آنجا حضور داشتند، اين  ــينما كه توس مجددم در س
ــاس را در من به وجود آورد كه بايد دوباره بازگردم. گروه نقش  احس
مثبت و كوتاهى به من پيشنهاد كردند تا بازى كنم كه البته مناسب 
ــال من بود. از طرف ديگر شهرام ناصرى، مدير برنامه ام و  ــن و س س
اميرعلى، پسر كوچكم، به من فشار آوردند كه اين پيشنهاد را بپذيرم. 
من را تشويق كردند و گفتند بعد از سال ها از خودم يادگارى به جا 
بگذارم. مى خواستند اين طور علاقه شان را به من نشان دهند. به هر 
ــر صحنه رفتم و گروه مجددا از من  حال بعد از يك هفته دوباره س
ــت كرد كه بازى كنم. اما اين سينما، مطابق نظر من نبود.  درخواس
بايد ايده ها و عقايد خودم را كنار مى گذاشتم تا بتوانم به اين فضاى 
ــوم. چون سينماى ايران چارچوب خودش را پيدا  كنونى نزديك ش
ــانى كه در اين حوزه هستند تحصيلكرده  هستند.  كرده و همه كس
ولى ما واله و شيداى سينما بوديم و به اميد معروف شدن و عشقى كه 
داشتيم وارد سينما شديم. اما نداشتن سرمايه و بازار و حامى گاهى 

مانع كار ما مى شد. 
 درواقع شما بايد روى پاى خود مى ايستاديد. چون سينما به  �

معناى حرفه اى اش درآن زمان وجود نداشت؟ 
بله. منتها متاسفانه ما دانش سينما را هم نداشتيم. 

 اصـلا يكـى از نقاط قابل تحليـل آن دوران اين بود كه گروه  �
غالب در سينما به سينما به معناى هنر نگاه نمى كردند... 

فقط يك عده، تكنيك كار را بلد بودند كه آن هم كارگردان ها و 
عده اى از هنرپيشه ها هم كه از تئاتر آمده بودند. حقيقت اين بود كه 
ــينما مشخص نبود كه با آن چطور بايد صحبت كنيم. مثلا  زبان س
موسيقى فيلم به مفهوم امروزى نداشتيم. وسايل گريم وجود نداشت. 
ــتيم، اما فيلمنامه نويس  ــتان، رمان و نويسنده هاى خوب داش داس
حرفه اى نداشتيم. عمدتا كارگردان ها، فيلمنامه نويسى هم مى كردند. 
ــان نياوردند و از ما  با اين حال كار كرديم و مردم هم به روى خودش
حمايت كردند. تا اواخر كه كارهاى بهترى در حال تهيه شدن بود. اما 
به هرحال تمام كارهايى كه من و دوستانم انجام داديم باعث افتخار ما 
شد كه كوشش و فعاليت مان را براى دلمان و عشقى كه داشتيم انجام 
داديم. حتى روزهاى اول كسى دنبال پول در اين زمينه نبود. بعد ها 
كه شهرت به وجود آمد بحث پول هم به ميان كشيده شد. چون فرد 
مشهور بايد بتواند مخارج خود را به راحتى تامين كند و ديگران بايد 

يكسرى كارها را برايش انجام دهند. 

 مثلا براى نخسـتين فيلمتان «واريته بهار» (پرويز خطيبى،  �
1328) دستمزد نگرفتيد؟ 

اصلا. 
بـراى «ولگرد» (مهدى رييـس فيروز، 1331) كـه با آن فيلم  �

مشهور شديد، چطور؟ 
بله. از فيلم «ولگرد» به بعد پول گرفتم و در اين فيلم هم دستمزدم 
ــار» را بازى كرده بودم. ولى  ــال 1327 «واريته به 500 تومان بود. س
«ولگرد» را در سال 1330 بازى كردم. «واريته بهار» يك فيلم تكه تكه 
بود كه هر كدام از هنرمندان بزرگ مثل آقاى انتظامى و شوكت (ژاله) 
علو در آن بازى كرده بودند. پرويز خطيبى كارگردانى مى كرد و نقش 
دكتر را هم بازى مى كرد. من هم معاون دكتر بودم. فيلمى نبود كه 

فروش داشته باشد. 
 منظورتان اپيزوديك بود؟  �

ــاخته شده بود. اما فيلم  بله. همزمان با «ولگرد» چندين فيلم س
«ولگرد» خيلى واضح بود و كلام فارسى و ايرانى داشت و هنرپيشه هاى 
جديد هم بازى كردند كه موردپسند واقع شدند. داستان هم در مورد 
ــد و زندگى اش را به باد  ــود كه رفقاى بد او را دوره مى كنن ــردى ب م
مى دهند. در عروسى دخترش به خودش مى آيد كه ديگر دير شده 
بود. اين داستان در آن زمان موردپسند مردم واقع شد و من معروف 
ــهر بزرگى نبود، خيلى از مردم در  ــدم. به اين دليل كه تهران ش ش

خيابان من را مى شناختند. 
 اما چرا اين محبوبيت براى كسـى ديگر اتفاق نيفتاد؟ به نظر  �

خودتان چه ويژگى در شما بود كه محبوبيت نصيب شما شد؟ 
ــكر كنم چون خداوند اين محبوبيت را نصيب من  بايد خدا را ش
كرد. به هر حال مردم در من چيزى ديدند كه محبوب شدم. ضمن 
ــى هم در اين حوزه آن  ــه آن دوره واقعا ميدان خالى بود و كس اينك

چنان معروف نشده بود. 
 البته قبل از شما حسين دانشور بود؟  �

بله. قبل از من افرادى مانند حسين دانشور بودند كه او  هم فيلم 
بازى كرده بود. اما به آن معنا بازيگر نبود. او در گروه رقصنده، زير نظر 
مادام كُك به كشورهاى همجوار مى رفتند و رقص هاى فولكلوريك 
ــت. يك عكس هم  ايرانى اجرا مى كردند. اما چهره خيلى خوبى داش
از او در مجله «اطلاعات هفتگى» چاپ شده بود و خوش قيافه به نظر 
مى رسيد. چند سال ميدان خالى بود تا اينكه بقيه به ميدان آمدند و 

خدا را شكر كه موفق هم شدند. 
 به هرحال شما در دهه 30 چهره  معروفى شديد. فيلم مهمى  �

كه در همان دهه بازى كرديد «چهارراه حوادث» بود كه در سـال 
1334 مرحوم سـاموئل خاچيكيان آن را كارگردانى كرد. ايشان 
از معدود فيلمسازان آن دوره بودند كه به سينماى ايران خدمت 

كردند. چطور شد درآن فيلم بازى كرديد؟ 
ــده بودم. پيش از آن  ــى در اين فيلم بازى كردم، معروف ش وقت
ــان، 1331)، «گرداب» (حسن  ــه فيلم «افسونگر» (اسماعيل كوش س
ــمايى، 1332) را با بازيگرانى  خردمند، 1332) و «غفلت» (على كس
همچون عصمت دلكش، شوكت علو، مهين ديهيم، احمد قدكچيان 
و... بازى كرده بودم. بعد هم در دانشكده افسرى خدمت نظام وظيفه 

رفتم كه همزمان در اين فيلم بازى كردم. 
 يعنى بعد از فيلم «ولگرد» به سربازى رفتيد؟  �

ــرباز وظيفه بودم. منتها آن زمان دانشكده افسرى بود كه بايد  س
افسر مى   شدم. زمانى كه دانشجوى اين دانشكده بودم اين فيلم را كه 
نيمه كاره مانده بود بازى كردم و موهايم را هم نتراشيدم. بعد هم كه 

شاگرد اول رشته سواركارى شدم. 
شما قبل از اينكه وارد سينما شويد، ورزشكار بوديد؟  �

ــتان  بودم و همين طور انجمن نمايش و  بله. معلم ورزش دبيرس
ورزش را در مدرسه اداره مى كردم. مدارس، شب هاى جمعه يا ماهى 
يك بار تئاترهايى را تشكيل مى دادند و از والدين دعوت مى كردند كه 
ــان را ببينند. يعنى اين كار يك جور مد بود. آن موقع  بازى بچه هايش
ــتر به تئاتر اهميت مى دادند، چون سينما هنوز جا نيفتاده بود.  بيش
ــال 1333 اولين كلاس داورى كشتى در دارالفنون برگزار شد  در س
كه من هم آن دوره را گذراندم. ولى بعدش به سينما كشيده شدم. 

 كدام مدرسه مى رفتيد؟  �
مدرسه علميه پشت مسجد سپهسالار. الان پسرها و دخترها مثلا 
ــاز در دست دارند، اما آن زمان اينطور نبود. آن زمان  هر كدام يك س
واردشدن به سينما خيلى مشكل بود. ولى الان والدين براى ورود به 

سينما فرزندانشان را تشويق مى كنند. 
 والدينتان مخالفتى با اين حرفه نداشتند؟  �

ــيروس «سينما شرق» را  ــال 1311 در خيابان س پدر من در س
تاسيس كرده بود كه مركز شهر بود. البته بعد از چند ماه متضررشدن، 
سينما را تعطيل كرد. پدرم كارمند وزارت پست و تلگراف بود. به هر 

حال اين عشق به سينما در من غريبه نبود. 
 در مورد «چهار راه حوادث» مى گفتيد...  �

آقاى خاچيكيان خيلى باذوق بود. ارامنه در تمام رشته ها استعداد 
ــتند؛ مثلا هنوز ارامنه در دندانپزشكى و مكانيكى حرف اول را  داش
مى زنند. كارگردان معروفى مثل استپانيان و بازيگرانى مثل خانم ها 
لرتا و ايرن در تئاتر كار مى كردند. آن زمان ميان كارگردان و عوامل 
ــد و رفت وآمد خانوادگى  ــتانه اى برقرار مى ش ــم ارتباطات دوس فيل
ــت بوديم. با  ــتر از اينكه حرفه  اى برخورد كنيم دوس ــتيم. بيش داش
ــرت داشتيم. فيلم «چهارراه حوادث»  خانواده آقاى خاچيكيان معاش
خيلى دوستانه انجام شد. آقاى آرمان و خانم ويدا قهرمانى هم جزو 

بازيگران ارامنه بودند كه در اين فيلم بازى كردند. 
 آقاى خاچيكيان چطور كارگردانى مى كرد؟  �

آقاى خاچيكيان با مكاتبه، كار كارگردانى را ياد گرفته بود... 
 چگونه؟  �

ــتانى كه در خارج از كشور داشت، مى پرسيد «زاويه  مثلا از دوس
ــت و آنها برايش توضيح مى دادند يا مثلا «لانگ شات»  بسته» چيس
ــت. تمام  ــواردى از اين دس ــت و م ــى اس ــه صحنه هاي ــامل چ ش
سكانس بندى هاى فيلم را از اين طريق ياد گرفته بود. براى اين فيلم 
به استوديو «ديانا فيلم» رفتم و قرارداد بستم. قرارداد يكساله بستم كه 
دو فيلم بازى كنم اما همان يك فيلم انجام شد. آقاى مجيد محسنى 
كه هنرپيشه تئاتر بود همان زمان قرارداد بسته بود تا با تقى ظهورى 
ــد. آقاى خاچيكيان قبلا با خانم عافيت پور  «بلبل مزرعه» را كار كن
فيلم «دخترى از شيراز» را ساخته بود. خانم عافيت پور زرتشتى و در 
وين درس موسيقى خوانده بود و چهره خوبى هم داشت. حالا براى 

ــتند چهره جديدى بياورند. در روزنامه  «چهارراه حوادث» مى خواس
اعلام كردند كه به يك بازيگر زن احتياج دارند. خانم ويدا قهرمانى كه 
دختر سرهنگ قهرمانى و مادرش هم از مديران مدارس دخترانه بود، 
آمدند و بازى كردند. آقاى ويگن هم تازه معروف شده و در اين فيلم 
بازى كرد. «چهارراه حوادث» فيلم تازه ونويى بود. مردم هم استقبال 
كردند. بعدها آقاى خاچيكيان فيلم هاى ديگرى ساخت اما قسمت 
نشد با هم كار كنيم. چون من دوباره به «پارس فيلم» برگشتم و بعد 

هم درگير تئاتر شدم. 
 آن زمان واقعا معيارتان به عنوان يك بازيگر چه بود. برايتان  �

چه چيـزى اهميت داشـت؟ چون وضعيـت به گونـه اى بود كه 
بازيگران با يك دسـت لباس در چند فيلم بازى مى كردند! براى 

بازى در فيلم چه ذهنيتى داشتيد؟ 
ــخ به اين سوال بايد چند كتاب نوشت. سينما دوره هاى   در پاس
ــه دوست داشت بازى  ــت؛ مثلا در يك دوره هنرپيش مختلفى داش
ــود. بعد از آن مى خواست به زندگى خانوادگى اش  كند تا معروف ش
سروسامان بدهد. ديگر نمى توانست آدم قبلى باشد، چون زندگى اش 
تغيير كرده بود.  دوستان جديدى پيدا كرده و بايد زندگى اش تامين 
شود و براى اين امر بايد فيلم بازى كند. به ناچار ممكن است بعضى 
ــا را به خاطر پول قبول يا برخى از فيلم ها را به خاطر رفاقت  از فيلم ه

كار كند. 
 كدام فيلم ها را به خاطر رفاقت، بازى كرديد؟  �

«قيصر» را به خاطر دوستى بازى كردم. «سه قاپ» (زكريا هاشمى، 
1350) و «بت» (ايرج قادرى، 1355) را براى دوستى با على عباسى 
ــروز بازى كردم. اين كارها را آن زمان انجام دادم. حالا نمى دانم  و به
اگر با اين افراد دوستى نداشتم باز هم بازى كردن اين نقش ها را قبول 
مى كردم يا نه. در هتل هيلتون قرار گذاشتم و بهروز و عباسى از من 
خواستند در اين فيلم بازى كنم. ما با هم كار را شروع كرده بوديم و 
به من مى گفتند فيلم هايى داريم كه كار نشده و از من مى خواستند 
ــانس ديده شدن  به خاطر معروفيتم در آنها بازى كنم تا به فيلم ها ش
بدهند. گاهى اوقات فيلم هايى مانند «بابا شمل» (على حاتمى، 1350) 
كه من و فردين و فروزان بازى كرديم به درد سينما نمى خورد. البته 
فيلم عارفانه اى بود و كمتر از كارهاى «مولوى» زنده ياد حاتمى نبود. 
من اين استعداد را داشتم و به محض اينكه زكريا هاشمى فيلم «سه 
قاپ» را به من پيشنهاد كرد صحبتى از پول نكردم و شايد يك پنجم 
دستمزدم را هم نگرفتم. آنها با جان و دل كار مى كردند در صورتى كه 
در فيلم هاى ديگر به اين جزييات دقت نمى كردند؛ مثلا بهروز صيادى 
(تهيه كننده فيلم سه قاپ) و زكريا واقعا با دل وجان كار مى كردند تا 
يك فيلم خوب بسازند. شب ها در تهران فيلمبردارى «سه قاپ» بود 
و روزها به كاشان مى رفتم و «طوقى» را با بهروز و مرحوم حاتمى كار 
مى كردم و عصر به تهران برمى گشتم. هر دو، فيلم هاى خوبى شدند و 

«سه قاپ» جايزه جشن سپاس را دريافت كرد. 
 با آمدن محمدعلى فردين ايشان به نوعى رقيب شما نشد؟  �

واكنش تان چه بود؟ 
من خودم فردين را وارد سينما كردم. هيچ گاه به اين قضيه فكر 
نكردم كه او از من جلو بزند. هميشه خم شدم تا ديگران از من بالا 
ــى دلخور نشدم. چون به  ــادت نكردم و از كس بروند. هيچ وقت حس
ــودم معتقد بودم. مرحوم تختى،  فردين را به من معرفى كرد و از  خ
من خواست او را به سينما معرفى كنم. ايشان را دعوت كردم، حسين 
نورى، قهرمان وزن هشتم كشتى بود و بعدها همسر خواهر فردين 
ــتى مى گرفتند و رفيق قديمى مدرسه  ــد و با مرحوم تختى كش ش
من بود. به استوديو «پارس فيلم» در خيابان استانبول آمدند و دكتر 
كوشان، دلكش، سيامك ياسمى و زرندى هم بودند و همه صحبت 
ــينما راه پيدا كند. يك  كرديم و همه قبول كردند كه فردين به س

روز به «پارس فيلم» آمد كه مشغول فيلم «دوقلوها» (شاپور ياسمى، 
1338) بوديم كه من همزمان دو نقش را بازى مى كردم. فردين در 
آنجا در يك صحنه به جاى برادر دوقلوى من بازى كرد. بعد هم در 
«چشمه آب حيات» (سيامك ياسمى، 1338) فردين با ايرج قادرى، 
ــين نقشينه بازى كرد و اين اولين فيلمش بود. بعد  ايرن و غلامحس
هم در تمام طول اين سال ها رفاقت ما بالاتر از رقابت ما بود. با بهروز 
وثوقى هم، چنين دوستى اى داشتيم. او هميشه در خاطراتش گفته 

كه دم در استوديو مى نشسته تا من بيايم و من را ببيند. 
شـما در فيلم ها با بهـروز وثوقى و محمدعلـى فردين بازى �

كرديد. ولى آن دو با هم بازى نداشتند. چرا؟ 
مثلا در فيلم «لذت گناه» (سيامك ياسمى، 1343) با بهروز وثوقى 
ــيابان پير را داشتم. با رضا  ــيرمراد، آس بازى كرديم كه من نقش ش
ــى فردين هم بازى كردم. اما محمدعلى  بيك ايمانوردى و محمدعل
ــان را مانند برادر  ــن و بهروز وثوقى با هم بازى نكردند. همه ش فردي
ــتم. مدتى بود فردين به همراه فروزان و تقى  ــت داش كوچكم دوس
ظهورى گروهى تشكيل داده بودند و در فيلم ها مى خواندند. به من 
اصرار مى كردند كه من هم بخوانم، ولى من قبول نمى كردم. بى پول 
هم شده بودم و چون هنرپيشه معروفى بودم مخارج زيادى داشتم. 
اما ديدم فردين اين كار را به خوبى انجام مى دهد و نيازى نيست كه 
من آن كار را تكرار كنم. به هر حال بى پولى را تحمل كردم تا فيلم 
«سالار مردان» (نظام فاطمى، 1347) به من پيشنهاد شد. بعد هم با 
بازى در «قيصر» (مسعود كيميايى، 1348) دوباره از نظر مالى اوضاعم 
خوب شد. چند بار در شرايط بد مالى  گير افتاده ام، ولى به لطف خدا 
برطرف شد. خدا را شكر كه هيچ گاه در كارم كاهلى نكردم و استقبال 

امروز مردم بعد از سال ها گواه اين نكته است. 
 علت اينكه در فيلم ها به جز يكى، دو بار، آواز نمى خوانديد اين  �

بود كه تيپ شما هم به عنوان يك مرد سنگين جاافتاده بود و اصلا 
به شما نمى خورد لبخوانى كنيد و آواز بخوانيد... 

خب هركدام از ما در يك نوع كاراكتر جاافتاده بوديم. مثلا بهروز، 
ضدقهرمان ولى دوست داشتنى بود. فردين با يك قرِان پول خوشحال 
بود و مى رقصيد. من معتمد خانواده ها و محله بودم. بيك ايمانوردى 
ــلوغ بازى مى كرد و بچه ها دوستش  ــت كه ش ــخصيتى داش هم ش
داشتند. بهروز در فيلم «قيصر» سه نفر را با نامردى مى كشد، ولى من 

ــتم بود مردم از سينما بيرون مى آمدند، چون من بايد  اگر چاقو دس
رودررو مى كشتم نه با نامردى. 

 راسـتى نظرتان درباره واژه« فيلمفارسى» كه دكتر هوشنگ  �
كاووسـى ابداع كرد، چيسـت؟ ضمن اينكـه در يك فيلم هم با 

ايشان همكارى داشتيد؟ 
ــى وقتى از فرانسه به ايران بازگشت منتظر شرايط  آقاى كاووس
خوبى بود تا فيلم بسازد. به فيلم هاى موزيكال علاقه داشت. حتى دو 
تا فيلم هم ساخت. فيلم «هفده روز به اعدام» (1335) را با حضور من 
ساخت. ولى فيلم هايش موفق نبودند. او بيشتر از نظر تئورى سينما 
را مى شناخت. علت اينكه واژه «فيلمفارسى» را ابداع كرد اين بود كه 
ــاخته مى شد به آنها فيلمفارسى  چون فيلم هاى ايرانى زود و تند س

گفت. 
 به نظر شما چرا آقاى كاووسى در فيلمسازى موفق نشد؟  �

چون كار سينما به مديريت و ارتباط جمعى نياز دارد. درواقع در 
آن زمان ما از چراغ نفتى به برق رسيديم. آن زمان كه بوى لجن در 
ــام مى رسيد، آن كارها را مى كرديم.  جوى هاى كوچه هايمان به مش
ــاعت فوتبال بازى  ــت در ميدان امين السلطان چند س خاطرم هس
مى كرديم. زمان برگشتن يك چراغ گردسوز نفتى لامپا بود كه روى 
ــتند و غذاى ما را روى آن داغ مى كردند. ما با اين  سه پايه مى گذاش
ــينما شديم. ولى همان زمان مى بينيد در غرب  وضعيت وارد كار س
ــتر ويليامز، در چه  ــتاره فيلم هاى كمپانى مترو گلدوين ماير، اس س
ــى بازى مى كرد. حالا خودتان فيلم هاى آنها را با فيلم هايى  فيلم هاي
از نوع «ول  كن بابا اسداالله» مقايسه كنيد! اصلا قابل مقايسه نيستند. 
همين ديروز شنيدم يك نفر به من گفت فيلم «پاشنه طلا» را صدبار 

ديده ام. 
 چندى پيش با آقاى قريبيان گفت وگو كردم. ايشـان معتقد  �

بود سينماى بعد از انقلاب سوپراستار ندارد. شما هم چنين نظرى 
داريد؟ 

ــتند. ما با هم فيلم  آقاى فرامرز قريبيان بازيگر خيلى خوبى هس
«سرباز» (محمدرضا فاضلى، 1356) را كار كرديم و نزديك به 35سال 
ــبختانه، چند ماه پيش  همديگر را از نزديك نديده بوديم كه خوش

ديدارمان تازه شد. 
 چطور بود كه شـما و محمدعلى فردين در كار كشتى بوديد  �

و بعد وارد سينما شديد؟ مثلا اگر فوتباليست بوديد وارد سينما 
نمى شديد؟ 

ــنتى و ميراث فرهنگى ماست و از زمان  ــتى ورزش س چون كش
ــهامت، صداقت و جوانمردى در كشتى بيشتر  پورياى ولى بوده. ش
ــابقه فوتبال مهدى مهدوى كيا به همبازى  ــت. مثلا در يك مس اس
آلمانى اش پاس گل داد در حالى كه خودش مى توانست گل بزند. او 
هم بعد از گل زدن، پاى مهدوى كيا را بوسيد. اين همان اخلاق پهلوانى 
ــما در فوتبال با اينكه امكان گل زدن داريد و كسى  ــت. اينكه ش اس
ــت اما توپ را خارج از زمين مى زنيد نشان دهنده  به زمين افتاده اس
ــما وقتى خودت را در  ــت. در كشتى هم ش اخلاق و لوطى گرى اس
اختيار حريف مى گذارى شهامت مى خواهد كه اگر زورش برسد هر 
كارى انجام دهد. شما اگر در كشتى زمين بخوريد اشكالى ندارد بايد 
سعى كنيد كه دوباره بلند شويد. مثلا در ورودى زورخانه به اين دليل 
ــت كه شما سرتان را خم كنيد و داخل شويد. در زورخانه  كوتاه اس
اولين كسى كه در گود مى چرخد كوچك ترين فرد است، بعد نوبت 
به بزرگ ترها مى رسد. ورزش پهلوانى در سنت ما ديرينه است مثل 
ــت. آن زمان فوتبال مثل الان نبود.  رستم كه از پهلوانان نامى ماس
ــتانى ما كشتى بود و ورزش پهلوانى و زورخانه اى خيلى  ورزش باس

مورد توجه مردم بود. 
 با غلامرضا تختى معاشرت داشتيد؟  �

بله. به معناى واقعى انسان خوبى بود. به كسى حسادت نداشت. 
ــى و پول هم نبود. خاطرم است زمانى كه 20  اهل تملق و چاپلوس
ــتان «حسين كرد شبسترى» را كار  ــتمزدم بود داس هزار تومان دس
ــر بتوانى تختى را وارد  ــان به من گفت اگ مى كرديم كه دكتر كوش
كار كنى 100هزارتومان به او مى دهم. تفاوت اين پول را با دستمزد 
من كه معروف بودم مقايسه كنيد. تختى پسرخاله اى داشت كه گل 
پرورش مى داد و خودش هم در لواسان باغ داشت. عباس زرندى هم 
ــت كه وقتى همراه كسى مى شد دستش را  مانند تختى عادت داش
ــش مى انداخت. به هر حال قضيه را به تختى گفتم. گفت،  به گردن
ــن را بگويم حتى  ــم فيلم بازى كنم؟» اي ــم من مگر مى توان «نوكرت

نمى خواستم حبيب االله بلور هم بازى كند. 
 چرا؟  �

ــت چنين مرد بزرگى در  ــون آدم موفقى بود. دلم نمى خواس  چ
ورزش ما وارد سينما شود. در فيلم «قصر زرين» (محمدعلى فردين، 
ــان مقامش در ورزش  ــم نقش پدر من را بازى كرد. ايش 1348) ه
ــينما بود. خود من دبير ورزش و رييس ناحيه تهرانپارس  بالاتر از س
ــتند رييس دبيرستان شوم اما من براى  هم بودم و از من مى خواس
اينكه هنرپيشه شده بودم نمى توانستم اين كار را انجام دهم. امامعلى 
حبيبى هم كشتى گير فوق العاده اى بود. او هم بازى كرد، اما مردم او را 
قبول نكردند. اما وقتى وكيل مجلس و نماينده مردم بابل در مجلس 
شد او را قبول كردند. مردم همه چيز را نمى توانند در يك نفر ببينند. 
ــت و مورد قبول مردم واقع شد. با وجود  ــتگى داش اما فردين شايس
ــال 1954فردين نايب قهرمان جهان شد در كشتى آزاد به  اين در س
قهرمان پرآوازه جهان و المپيك «بالاوادزه» با يك امتياز باخت و نقره 

گرفت، در سينما هم موفق شد. فردين در اين كار فوق العاده بود. 
 گفتيد براى بازى در فيلم «قيصر»، رفاقت باعث اين همكارى  �

شد؟ 
بله. از همان روز نخست به من نقش «فرمان» را پيشنهاد كردند. 
اما در مورد ساير نقش ها در ابتدا به افراد ديگرى پيشنهاد شده بود. 
با بهروز دوست بودم و كيميايى هم كه مى خواست وارد كار سينما 
شود وارد استوديو «مولن روژ» شد. آقاى اخوان از من خواست با آقاى 
ــناريو را بسازم. از اينجا با هم آشنا  كيميايى همكارى كنم و اين س

شديم و كار كرديم. 

 فكر مى كرديد «قيصر» تا اين حد موفق شود؟  �
ــت.  ــود در مورد هيچ فيلمى اين تصور را داش خير. اصلا نمى ش
گاهى اوقات پيش بينى ها درست درنمى آيد. فيلم مانند يك هندوانه 

قاچ نشده است كه مشخص نيست چه سرنوشتى خواهد داشت. 
 آن زمان مسعود كيميايى دومين فيلمش را مى ساخت و شما  �

مشهور بوديد. چطور توانستيد با هم كار كنيد؟ 
وجود بهروز خيلى موثر بود. پورى بنايى و عباس شباويز و مازيار 
ــان را انجام داده  ــتند. بقيه كارهاى ش پرتو همگى با هم رفاقت داش
ــتم از ماشين پياده شوم از من فيلم گرفتند.  بودند. وقتى من خواس
ــت بازى مى كردم. چون  ــان من واقعا پلان ها را با يك برداش آن زم
نگاتيو  گران بود و من هم كارم را بلد بودم. با نقش زندگى مى كردم 
ــت داشتم. مرحوم نظام فاطمى گفت تو ديالوگ بگو  و نقش را دوس

و ما مى نويسيم. 
 از چه زمانى «كلاه مخملى» شديد؟ اصلا چرا قبول كرديد؟  �

كلاه مخملى چيزى نبود كه من قبول كنم يا نكنم. 
 چـون آن نوع كلاه كه اصلا ايرانى نبود، همين طور كراوات و  �

كت و شلوار... 
ــن مدل لباس مخصوص افرادى بود كه در آن محلات زندگى  اي
مى كردند. فيلم «كلاه مخملى» (اسماعيل كوشان، 1341) را ساختند 
كه ايرج و الهه خوانده بودند و من در آن فيلم روى آهنگ لب مى زدم. 
ــين فعلى) افتتاح كرديم. در  ــن فيلم را در ميدان فوزيه (امام حس اي
ــلوارك داغ» (نظام فاطمى، 1351) من و  فيلم «مهدى مشكى و ش
كريستسن پاترسن بازى مى كرديم و نوع داستان فيلم به گونه اى بود 
كه مردم آن را پسنديدند يا در فيلم «بت» (ايرج قادرى، 1355) كه 
زبانزد همه است. بهروز در نقش صادق متهم بود. در جايى به من كه 
گروهبان پاسگاه بودم گفت: سركار اجازه مى دى برم بچه مو ببينم؟ 
من نگاهى به راننده كردم و گفتم گِردِش كن! اين ديالوگ مثل توپ 
صدا كرد. ديالوگ خودم بود. چون سربازهاى ژاندارمرى در گذشته 
ــتاها مردم را اذيت مى كردند. من مى خواستم  بدنام بودند و در روس
ــم. در صحنه ديگرى  ــان خوب باش حتى در اين نقش هم يك انس
از همين فيلم، بهروز منتظر بود كه شاهد دم مرگ بيايد و شهادت 
ــتم.  بدهد. من به او گفتم نگران نباش تا صبح هم همين جا مى ايس

مردم اين صحنه ها را دوست داشتند. 
 الان كه با شما صحبت مى كنم صداى خوبى داريد، ولى اغلب  �

فيلم هايتان دوبله مى شد؟ 
من از همان ابتدا با صداى سر صحنه كار مى كردم. اما صداها خش 
داشت و دوربين ها هم خيلى خوب نبود. صدابردارى هم گاهى آنطور 
كه مى خواستيم نبود. بعدا دوبلورها فيلم را دوبله كردند. به جاى من 
هم افراد مختلفى از جمله منوچهر زمانى و ناصر طهماسب صحبت 
كردند. در نقش اميركبير، پرويز بهرام، در فيلم  كلاه مخملى چنگيز 

جليلوند و در فيلم «طوقى» هم به جاى من و بهروز صحبت كرد. 
 اما صداى آقاى جليلوند بيشتر روى چهره شما مى نشست...  �

بله. همين طور است. 
 مى رسـيم به سـال 1357 و پيروزى انقلاب اسـلامى. فيلم  �

«برزخى هـا» (ايرج قـادرى، 1360) آخرين فيلمى بـود كه بازى 
كرديد. چه شد كه تصميم گرفتيد سينما را رها كنيد؟ 

ــى از من نخواست كه كناره گيرى كنم.  همان طور كه گفتم كس
بعد از بازى در فيلم «برزخى ها» در بعضى روزنامه ها ديدم كه نام من 
را در كنار نام ديگر عوامل فيلم نياورده اند. استنباط بقيه اين بود كه 
به من گفته اند بازى نكنم. اما اينطور نبود و خودم خسته شده بودم. 
بهتر بود مودبانه كنار بروم. چون افراد جديد نمى خواستند نامشان زير 
نام من باشد و من نمى خواستم به ته صف بروم و كسى من را صدا 
ــى از دوستان من هم نمانده بود. بهروز كه به خارج رفت،  كند. كس
فردين هم مدتى تقلا كرد تا بتواند كار كند، ايرج قادرى هم خواست 
كه كار كند و كار كرد. ولى من از كسى تقاضاى كار نكردم و خودم 
را كنار كشيدم. منتها اين پروسه طولانى شد. حتى آقاى كيميايى 
از من خواست در «سربازهاى جمعه» بازى كنم، ولى خب در نهايت 

نشد ديگر! 
 در سـال هايى كـه بـازى نمى كرديـد، چگونـه زندگـى را  �

مى گذرانديد؟ 
 در كار قالى بودم! 

 چطور؟  �
ــخصى بيكار پرسيدند چه كار مى كنى؟ گفت:   (مى خندد) از ش
ــتم! گاهى قالى هاى خانه مان را مى برم و مى فروشم  در كار قالى هس
تا زندگى  كنم! اين حكايت من هم بود. مدتى خواستم از كار دست 
بكشم كه ببينم مزه كاركردن چطور است. آن زمان منزلم در ميدان 
ــيخ بهايى نزديك ونك بود. اول مى خواستم مرغ فروشى باز كنم  ش
ــردم كه كام مردم  ــد. در نهايت قنادى باز ك كه تصميمم عوض ش
ــال بعد از انقلاب اين كار را انجام  ــيرين كنم. سه، چهارس را هم ش
دادم و به تدريج سردفروش شديم، يعنى كارخانه شيرينى ها را درست 

مى كردند و ما مى فروختيم. در آن مغازه قفسه كتاب و شكلات هم 
داشتيم. آن زمان مد بود كه ميهماندارها از خارج از كشور شكلات و 
ــوه مى آوردند، از آنها مى خريدم و به مردم مى فروختم. (با خنده)  قه
ــمه پروانه  ــوخى مى گفتند، « ناصر در مغازه اش تس گاهى رفقا به ش

هم دارد!»
 شروع به كاسبى كرديد؟  �

ــردم از ما خريد  ــرت بود اما م ــا اينكه خيابان ما خيلى پ ــه. ب بل
مى كردند. ونك آب وهواى خوبى داشت. دوستى داشتم به نام شاهرخ 
نادرى كه تهيه كننده راديو بود و به يكى از رفقاى ورزشى مان كه داور 
ــى داشت  بين المللى فوتبال بود و در خيابان وليعصر شيرينى فروش
مى گفت اوضاع فروش تو بهتر از ماست كه در خيابان اصلى هستيم. 
ــد و با خانواده اول به مغازه ما مى آمدند و  ــرادى از دزفول مى آمدن اف
عكس مى انداختند. خاطرات خيلى خوبى از آن مغازه دارم. تا اينكه 
كم كم خسته شدم. يك روز يكى از رفقايم آقاى دارايى زاده كه مربى 
كاراته بود از من خواست به شركت آنها بروم؛ شركت مشاورين املاك 
در خيابان جردن. از من خواست فقط مدير روابط عمومى آنها باشم و 
كارى به خريدوفروش خانه نداشته باشم. از همان زمان در آن محل 
ــتم و بچه ها خيلى من را دوست دارند و پاتوقى است براى من  هس

و دوستانم. 
 پس قنادى را تعطيل كرديد؟  �

ــادى ام يك جا بود و آن را به ثمن بخس فروختيم ولى  خانه و قن
ــبى و  بعدها قيمت آنچنانى پيدا كرد. البته من اين كاره و اهل كاس

ــاب وكتاب نبودم. منى كه نام شراب از كتاب مى شستم / زمانه  حس
كاتب دكان مى   فروشم كرد. 

اهل حساب وكتاب نبودم. ولى شده بودم حسابگر و حساب پس بده. 
ــت. به  ــبى هم خيلى خوب اس زمانه با من اين كار را كرد. اما كاس
ــغول كننده  ــت و بعد هم مش ــب حبيب خداس قول قديمى ها كاس
ــت دارند و  ــى هم كارى است كه مردم دوس ــت. شيرينى فروش اس
براى خريدش صف مى بستند. روزهاى جمعه خودم به تنهايى تمام 
كارها را انجام مى دادم تا اينكه خسته شدم. بعد از فروختن خانه به 
فرمانيه رفتم و در آپارتمان بودم. اما من با اين سن وسال در آنجا گريه 
مى كردم. بعد به نياوران رفتم كه آپارتمان هاى كمترى داشت. مدتى 
هم در كرج بودم كه آب وهواى بهترى داشت اما رفت وآمد مشكل بود. 

الان هم در تهران هستم. 
 از دوران جنگ چه خاطراتى داريد؟  �

ــود كه  ــم اين صحبت ها را بگويم كه حمل بر اين ش نمى خواه
مجيز كسى را گفته ام. اما من به عنوان كسى كه در اين كشور زندگى 
ــور استفاده مى كنم مى خواستم كه در  مى كنم و از مواهب اين كش
جنگ شركت كنم. بهترين خاطره هاى من مربوط به دوران سربازى 
ــت. اما متاسفانه سن من در آن زمان بالا بود و كسى هم به من  اس
ــانى است كه در راه وطن  توجه نكرد. در نهايت دل من با همه كس

كشته شدند و به آنها درود مى فرستم. 
 چرا مانند خيلى ها از ايران نرفتيد؟  �

ــت. اين مملكت متعلق به پدران و  ــون پايم ياراى رفتن نداش چ
مادران ماست و به اين آب و خاك علاقه دارم. به خصوص اگر من بروم 
كه خيلى كفران نعمت كرده ام. مردم من را دوست دارند، كجا بروم؟ 

 واكنـش شـما در زمان فـوت آقاى ايـرج قـادرى حاكى از  �
اوضاع واحوال روحى تان بود؟ 

ــاى وطن را  ــتان هيچ كدام ج ــتان، پدرومادر و دوس ــا، دوس رفق
نمى گيرند. وطن يك دلبستگى ديگرى دارد. داستانى به نام «شيرين 
ــما نقل مى كنم. نويسنده تعريف مى كند دوستى در  كلا» را براى ش
مازندران داشتم كه كشاورزى مى كرد و اصرار داشت كه به آنجا بروم. 
وقتى به آنجا رفتم مرا به صحرا برد كه كارهايى كه كرده را براى من 

توضيح دهد.
ديدم در مزرعه سبز يك چيز قرمز مى درخشد. جلوتر كه رفتيم 
ديديم دخترى زيباست. دوستم به من گفت اين دختر ليلا، زيباترين 
ــرعمو به نام مراد و رستم دارد كه  ــت كه دو پس دختر اين روستاس
ــتا منتظرند كه اين دختر كدام  ــق او هستند و همه اهل روس عاش
ــت.  ــاب خواهد كرد. خود دختر هم در اين انتخاب مانده اس را انتخ
ــرعمو پسران خوبى هستند. با ليلا صحبت كردم و گفتم  هر دو پس
ــت دارم. صاحب  ــت دارى؟ گفت هر دو را دوس تو واقعا كدام را دوس
ــتم و مراد با هم  ــت و گاو رس ــتا گفت فردا اينجا جنگ گاو اس روس
مى جنگند و گاو هركدام كه پيروز شد ليلا همسر او خواهد شد. من 
ــدم و فردا براى تماشا رفتم و ديدم ليلا هم در آن  هم خوشحال ش
ميان مى درخشد. بعد از چنددقيقه كه مراسم شروع شد مراد با گاو 
نرى جلو آمد و چند گاو ماده هم همراهش بود. گاو نر وسط ميدان 
خوابيد و گاوهاى ماده هم دورش خوابيدند. منتظر رستم بودند كه 
رستم آمد با همين تفاصيل. گاو رستم وقتى به گاو نر مراد رسيد با 
هم جنگيدند و گاوهاى رستم فرار كردند و رستم هم گريه كنان رفت 
و ليلا هم گريه كنان دنبال رستم رفت. مراد هم وسط ميدان ايستاده 
بود و صداى فرياد وطن از بين جمعيت هم برخاسته بود. از صاحب 
ــتم و مراد بايد با هم وارد  ــتا كه علت را پرسيدم گفت گاو رس روس
ميدان شوند. گاو مراد زودتر وارد ميدان شد و وطن كرد و گاوى كه 
ــود. گاو رستم نتوانست در برابر گاو  وطن كند زورش صدبرابر مى ش
مراد دوام بياورد. آنجا بود كه من فهميدم معنى وطن چيست و چرا 
از خانه و كاشانه و ناموس مان دفاع مى كنيم. مى خواستم اين داستان 
ــان به يك جا علاقه مند مى شود و  را تبديل به فيلم كنم. وقتى انس
زندگى مى كند اين علاقه، از بين رفتنى نيست. اينجا وطن من است 
و هرجا كه مى روم همه مردم با من آشنا هستند و محبت مى كنند. 
هر كسى به يك بهانه از ايران رفته بعضى ها ناچار بوده اند و بعضى ها 
رفته اند و نمى توانند برگردند. به طور كلى وطن جايى نيست كه انسان 
ترك كند. ما ايرانى هستيم و وطنمان برايمان عزيز است. خصيصه 
ما وطن پرستى ماست. البته وطن پرستى براى كسى امتياز نيست. 

وطن پرستى بايد جزو ذات فرد باشد. 
 به نظرتان بعد از اين همه سال كه صبورى كرديد، نتيجه اين  �

صبورى را گرفتيد؟ 
من در تمام زندگى مشكلات و گرفتارى هايم به نازكى يك رشته 
مو رسيده اما پاره نشده و خداوند را شاكرم و حق شناسم. نسبت به 
همه افرادى كه براى من يك قدم برداشته اند حق شناسم و فراموش 
ــگى  ــم هميش ــم باقى بماند و روش نمى كنم. اميدوارم اين احساس
ــد. مردم مى توانستند ما را رها كنند اما اين كار را نكردند و دلم  باش
ــراه من بودند و  ــت همكارانى كه آن دوره بودند الان هم مى خواس
ــت آنها هم شريك بودند. افسوس  ــادى و خوشحالى هم هس اگر ش

مى خورم كه نيستند.  
 با نسل جديد سينماگرها در ارتباط هستيد؟  �

بله گاهى اوقات به ديدن من مى آيند و با هم ديدار مى كنيم. دو، 
ــب هاى نزديك عيد نوروز منزل آقاى فرمان آرا  سه سال است كه ش
دعوت هستيم. سال گذشته من، وحدت و پورى بنايى در اين دعوت 
ــهمى قايل شوند  ــقان اين حرفه س بوديم. اگر براى ما به عنوان عاش

افتخار مى كنيم. 
 در پايان اگر صحبتى مانده بفرماييد...  �

مى دانم كه سوالاتى بوده كه شايد به دليل اينكه ملاحظه من را 
كرديد كه اوقاتم تلخ نشود از من نپرسيديد. گاهى اوقات خوب است 
كه انسان چيزهايى را متوجه نشود ولى خوب است كه انسان بتواند 
ــبت به چيزهايى كه  ــاى كهنه را روى دايره بريزد. بايد نس درددل ه

داريم حق شناس باشيم. 
ــكر روز وصال / شب فرِاق نخفتيم لاجرم  جزاى آنكه نگفتيم ش

ز خيال
ــت بگوييم  ــت / كه ترك دوس ــر مراد نصيحت كنان ما اينس اگ

تصوريست محال
تو در كنار فراتى ندانى اين معنى / به راه باديه دانند قدر آب زلال

غزال اگر به كمند اوفتد عجب نبود / عجب فتادن شير است در 
كمند غزال

به ناله كار ميسر نمى شود سعدى / وليك ناله  بيچارگان خوشست، 
بنال

ــان بايد با داشته هايش خوشحال باشد. قدر خيلى از چيزها  انس
ــتان، اعضاى بدنى كه  را در زندگى نمى دانيم. قدر پدر و مادر، دوس
خداوند به ما داده است را نمى دانيم. يكى از دوستانم مى گفت انسان 
بايد با داشته هايش خوش باشد. دم غنيمت است. خوشحال شدم كه 
با شما صحبت كردم. اگر كسى مخالف من هم باشد اميدوارم بتوانم 
رضايت او را هم جلب كنم. افتخارم اين است كه تا اين حد مورد توجه 
ــت كه انسان بتواند در برابر اين همه نعمت  مردم هستم. سخت اس
ــكرگزار باشد. آرزو مى كنم روزى به نوعى  خداوند و محبت مردم ش

اداى دين كنم و قدمى براى مردم كشورم بردارم. 

ناصر ملك مطيعى در گفت وگو با «شرق»: 

از دو طرف تحت فشار بودم 
«قيصر» را به خاطر رفاقت، بازى كردم

 فرانك آرتا

 خدايار قاقانى جواد طوسى 

طبيعى بود بعد از پيروزى انقلاب اسلامى بايد 
جابه جايى ها و تغييراتى صورت مى گرفت 

و جوانان با انگيزه بهتر و پشتوانه فكرى جديدى 
وارد كار سينما مى شدند، چون مى خواستند 
در سينما استقلال داشته باشند و مشكل بود 

كه اسمشان زير نام ما باشد. پس بهتر بود 
مزاحمتى برايشان نداشته باشيم

درواقع در آن زمان ما از چراغ نفتى به برق رسيديم. 
آن زمان كه بوى لجن در جوى هاى كوچه هايمان به 

مشام مى رسيد، آن كارها را مى كرديم. خاطرم هست 
در ميدان امين السلطان چند ساعت فوتبال بازى 

مى كرديم. زمان برگشتن يك چراغ گردسوز نفتى لامپا 
بود كه روى سه پايه مى گذاشتند 

و غذاى ما را روى آن داغ مى كردند
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